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 فهرست

 صفحه عنوان

 مقدمه

1 كليات: فصل اول

1 مسأله

1 پرسش هاي تحقيق

1 فرضيه هاي تحقيق

و سبك شناسي 1 سبك

4 سبك شخصي يا فردي

5 كلام

6 نظم

7 نثر

ي نثر در زبان فارسيتا 8 ريخچه

9 دوره هاي مختلف نثر فارسي

10 طبقه بندي نثر فارسي

12 تغيير سبك

14 نثر فني

15 برخي مختصات نثر فني

18 اصل كتاب مرزبان نامه

19 روضه العقول

20 مرزبان نامه

22 بررسي ويژگي هاي سبكي مرزبان نامه: فصل دوم

22 مختصات آوايي



23طيمختصات رسم الخ

و نكات دستوري 26 ويژگي هاي نحوي، جمله ها

26 مختصات جمل

28 ويژگيهاي دستوري

38 استعمال لغات عربي

و عبارات در معاني خاص 40 لغات

42 آرايه هاي ادبي

42 صنايع لفظي

42 سجع

43 جناس

45 موازنه

46 ازدواج

47 تضمين المزدوج

47 قلب

و عكس 47 طرد

48 اطناب

48 تكرار مضمون

48 مترادفات

49 توصيف

51 جملات معترضه

54 صنايع معنوي

و استعاره 54 تشبيه

57 استعاره

58 كنايه

59 ارسال مثل يا تمثيل

60 تضاد



60 مراعات نظير

و تقسيم 61 جمع

62 تنسيق الصفات

63 اقتباس

و امثله 65 درج اشعار

و حكم 67 امثله

68 كاربرد اصطلاحات علمي

70 ويژگي هاي سبكي روضه العقول بررسي: فصل سوم

70 مختصات جمل

74 پرهيز از تكرار فعل

74 آوردن فعل در آغاز جمله

74 كاربرد فعل وصفي

75 كاربرد فعل مضارع التزامي در وجه اخباري

76 استفاده از فعل مجهول به جاي فعل معلوم

76 استعمال پيشوند هاي بر، باز، فرو، در، قبل از فعل

و بدون قرينهحذف افعال 77 به قرينه

ن م بر سر افعال نهي به جاي 77 استعال

ب تاكيد بر سر فعل 78 به كار بردن

ي مفعولي را در معاني مختلف 79 استعمال حرف نشانه

ي شرطي، استمراري، تمنايي در آخر فعل 80 استعمال

81 استعمال همي پيش از فعل

ي به پيش از متمم 81 حذف حرف اضافه

و موصوف جمعاستع و صفت و مضاف اليه 81 مال مضاف

82 استعمال حرف ربط تاويلي كه

ي به آخر مضاف 82 افزودن

و ايشان براي غير انسان 83 كاربرد ضمير او



83 كاربرد علامت جمع ان

84 ابدال

84 ويژگي هاي لغوي

86 لغات دشوار عربي

و افعال در معاني خاص و عبارات 87 لغات

90يآرايه هاي ادب

90 صنايع لفظي

90 سجع

91 جناس

94 موازنه

و تضمين المزدوج 95 ازدواج

96 قلب

و عكس 96 طرد

97 اطناب

97 جملات معترضه

98 توصيف

ي كلام  101 اطاله

 102 صنايع معنوي

 102 تشبيه

 105 استعاره

 106 كنايه

 106 ارسال مثل يا تمثيل

 107 تضاد

 108 مراعات نظير

و تقسيم  108 جمع

 110 يق الصفاتتنس



و پارسي و امثله تازي  112 درج اشعار

و عربي ي فارس  114 امثله

ي سبكي مرزبان نامه با روضه العقول: فصل چهارم  116 مقايسه

 119 ديدگاه ادبي

 119 صنايع لفظي

 121 صنايع معنوي

 124 اقتباس

 125 ديدگاه نحوي

 132 ديدگاه فكري

 137 داستان پردازي

ي داستان پردا  137 زي در مرزبان نامهشيوه

ي داستان پردازي در روضه الغقول  139 شيوه

 144 نتيجه گيري

و مĤخذ  147 منابع



 يك

 مقدمه

و اعظام او مبالغت ...« ، در اكرام و شمول براعت مستثني باشد و از فضلا هر كس كه به عزّ وراعت

و فضايل را طالب گردند )477: 1383ملطيوي،(».فرمايي تا ديگران بر تحصيل علم حريص شوند

و ؛ كه حقايق را درقالب تمثيل ي پسنديده در بين ايرانيان مرسوم بوده است از ديرباز اين شيوه

و خوانندگان غالباً اين داستان ها به زبان  و تشويق شنوندگان و براي ترغيب داستان بيان مي كرده اند

و در ضمن اين حكايات پندها كه حيوانات نقل مي شده است و نكات اخلاقي گنجانده شده است؛

و اندرزها به مخاطبين بوده است و نهايي الغاي همين پندها و. مقصود غايي چنان كه خداوندگار عشق

و حكايت بيان كرده است، مي فرمايد ي تمثيل :عرفان مولانا كه خود حقايق عرفاني را به شيوه

 ني اندر وي بسان دانه استاي برادر قصه چون پيمانه است مع

ي معني بگيرد مرد عقل ننگرد پيمانه را گر گشت نقل  دانه

و وزير تا غني و از سلطان اين داستان ها زبان حال ملّتي است كه هيچ گاه از آموختتن نياسوده است

دهو فقير هرگاه حكيمي يا دانايي را ديده اند، فروتنانه از او خواست .ه اند كه مرا پندي

و امثال«در اين راستا سعد الدين وراويني يادگاري كه درر را» بيواقيقت و آن لا مال بود؛ بر جاي نهاد ما

نهاد تا نوشداروي تلخ نصيحت كه در سراسر يادگارش سرشار است، ناگوار نيفتد» حيوانات عجم«به زبان 

خ و . رده گيري هاي آشكار او مكدر نشودو خاطر فرمانروايان عصر از نقّادي ها

و به قول ي خود به زيورهاي بديعي آراست و مهادت منشيانه او كتاب خود را بنابر عادت زمانه

ي قزويني  و رواني كلام كمتر كتابي بدان پايه«مرحوم علامه و سلامت عبارت الحق در عذوبت انشا

».ميرسد



 دو

ي بنده به مرزبان نامه به ي داستان هايي از اين كتاب كه در كتب درسي خوانده ام، علاقه واسطه

و. ايجاد شد و در نهايت منجر به انتخاب اين كتاب و داستان گذشت بعدها اين علاقه از مرز حكايت

ي آن با همزاد ديگرش يعني  شد روضةمقايسه ي كارشناسي ارشد .العقول به عنوان پايان نامه

ي كار چنين بود و آرايه هاي شيوه و شواهد بلاغي و نكات كه نخست متن مرزبان نامه را خواندم

و سعي بر و نمونه هاي ارائه شده از تمام قسمت هاي كتاب آن را يادداشت نمودم آن داشتم كه شواهد

و به كل كتاب تعميم داده شود و چنين نباشد كه ويژگي هاي سبكي يك بخش، بررسي شود .باشد

ش ي تحقيق در مرزبان نامه را در همان و روضةيوه و ويژگي هاي سبكي العقول نيز به كار گرفتم

و نمونه هاي آن ها بيرون آوردم مختصات نحوي ولغوي  .آن را همراه شواهد

پس از بررسي ويژگي هاي سبكي هر دو اثر آن چه را كه از اين رهگذر فراهم شده بود در كنار هم

و به مق ي سبك انشاي اين دو اثر پرداختمقراردادم . ايسه

و دقيقش از در مرزبان نامه مبناي كار، تصحيح خليل خطيب رهبر بود كه به سبب توضيحات فراوان

در  و و ابوالقاسم جليل پور بود روضةآن بهره بردم البته مرزبان. العقول اساس كار، تصحيح محمد روشن

ي تصحيح محمد روشني نامه تصحيح قزويني به ويژه مقدمه و از مرزبان نامه آن را از نظر دور نداشتم

.نيز بهره بردم

ي ، كار بسيار مشكلي را پيش رو داشتم روضةدرباره و مملو. العقول بايد بگويم و دشوار متني سخت

ي مصحح كتاب معني بسياري از آن ها در هيچ و غريب كه بنا به گفته فرهنگ از لغات عربي نامأنوس

و تفسير. لغتي يافت نشده است و توضيح و بررسي همچنين كمتر كتاب يا مقاله اي يافته شد كه به بحث

. اين كتاب پرداخته باشد

و معنوي مطابق تقسيم بندي است دسته بندي صنايع ادبي به كار رفته در هر دو اثر، به صنايع لفظي

ج و صناعات ادبي، استاد . آمده است لال الدين هماييكه در فنون بلاغت



 سه

و سپاس گزاري مي كنم از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر مقدس كه با راهنمايي در پايان، تشكر

؛ از استاد گرانقدرم جناب و امتنان فراوان دارم و نيز تشكر آقاي دكتر هاي خود در اين كتاب ياريم كردند

ي فراوان در  و رادفر كه علي رغم مشغله ي ادبيات، با گشاده رويي و اداري پژوهشكده امور اجرايي

و رهنمودي تا انجام كار ذره اي از بنده دريغ نداشتند ي صدر از هرگونه مشاوره . سعه

 من االله توفيق

88زمستان
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كليات: فصل اول  

 مساله

و تحليل و بررسي و روضه العقول و لغوي مرزبان نامه و مختصات نحوي ويژگي هاي سبكي

و و كميت استعمال ي سبك انشاي اين دو كتاب، همچنين كيفيت هامقايسه .اژگان عربي در آن

 پرسش هاي تحقيق

 سبك انشاي اين دو اثر چگونه است؟.1

و شباهت هايي در سبك انشاي اين دو اثر وجود دارد؟.2  چه تفاوت ها

و نكات بلاغي در آن ها چگونه است؟.3 و لغوي  ويژگي هاي نحوي

 فرضيه هاي تحقيق

.سبك انشاي دو اثر كمابيش يكسان است.1

و شباهت هاي.2 و لغوي بين آن ها وجود داردتفاوت ها .ي در ويژگي هاي نحوي
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و سبك شناسي  سبك

و در اصطلاح ادبيات عبارت و ريختن زر ونقره است سبك در لغت به معني گداختن

و طرز تعبير  و انتخاب الفاظ و بيان افكار به وسيله تركيب كلمات است از روش خاص ادراك

ي شخصي بيان است كه مارا به سوي نويسنده دلالتو)15،ص1ج:1375بهار،(آن ها  نيز شيوه

(مي كند )19: 1374شميسا،.

و آن نيز و معني القا مي كند ي خاص خود را از لحاظ صورت سبك به يك اثر ادبي وجهه

ي حقيقت مي باشد ي خود وابسته به طرز تفكرّ گوينده يا نويسنده درباره . به نوبه

و آن را ادباي قرن اخ ير سبك را مجازاً به معني طرز خاصي از نظم يا نثر به كار برده اند

بنابراين سبك در معني عام خود عبارت است. اروپائيان نهاده اند (style)در برابر استيل تقريباً

 از تحقق ادبي يك نوع ادراك در جهان كه خصايص اصلي اثر منظوم يا منثور را مشخص

)15،ص1ج:1375ر،بها.(مي كند

و ديگري صورت وشكل: سبك شامل دو موضوع است كه. يكي فكر يا معني ما افكاري را

حاصل نگريستنمان به عالم خارج است با سوابق ذهني خود همراه مي كنيم سپس آن ها را 

ي فكري خود باز مي گوييم ب. باجنبه و فكري براي نمود پيدا كردن ه از آن جا كه هر موضوع

و و تعمق بر روي شكل آن اثر به معني و قالب نياز دارد، خوانندگان يك اثر با مطالعه شكل

ي آن پي مي برند و شكل است. منظور پديدآورنده و محتوا يا فكر بنابراين همين يگانگي قالب

علامه دهخدا در گرامي نامه سترگ)18-17صص:همان.(كه بنياد سبك را تشكيل مي دهد

و: نامه، درباره سبك مي گويدخويش لغت  طرز بيان انديشه هنر آفرين كه هم با چگونگي تفكر
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، سبك نام گرفته است لغت نامه.(هم با چگونگي تصوير سازي هاي او نسبت مستقيم دارد

)دهخدا،ذيل سبك

و نخستين آثار اين فن در سبك شناسي به معني حقيقي خود در كشور ما سابقه اي ندارد

و شعراي قديم اصطلاحاتي معادل سبك، از قبيل طرز،. ها ديده مي شود تذكره تذكره نويسان

و ديگران به كاربرده اند و فن را براي خود ي عنصري گفته. شيوه، سياق خاقاني درباره

:است

 به يك شيوه شد داستان عنصري شاعري استيده شيوه كان شيوهز

ي و مرا شيوه ي باستان عنصري داشتو تازه است خاص  همان شيوه

اي شيوههرچند مراد از ، با وجود اين، اشاره به سبك تازه در اين جا نوع شعر است

:عنصري گفته استي يا ابوحنيفه اسكافي درباره.دارد

و آن طريق پارسي ك اندرين يك فن كه داري و س را نيست با تو همسريدست دست تست

را فنكه مرادش از يك و طرز اداي شاعر همان فن قصيده سرايي است كه شايد سبك

)20،ص1ج:1375بهار،.(هم در نظر داشته است

ت و و تركيب در. ليف كلام استأدر آثار كهن عربي سبك بيشتر به معني طرز نگارش قدما

و بيروني بحث سبك به جنبه و بينش گوينده نميي ظاهري و به فكر  كلام توجه داشتند

)136: 1374شميسا،(.پرداختند

ي ملك الشعراي بهار در سبك شناسي مي گويد اصطلاح سبك نخستين بار در مقدمه

ولي سيروس شميسا در كليات سبك. از رضا قلي خان هدايت آمده است مجمع الفصحا

ا به«: آمده است منشĤت خاقانيز آن در شناسي مي گويد واژه سبك خيلي پيش تر همانا كه
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و مطالعت نفرموده است والاّ آن سبك جناب مجد مجلس سامي اسماه االله تعالي نرسانيدند

و عزم خطاب ديده،چون روا داشتني و نظم القاب و تحيت اشارات  1374شميسا،(»...عبارات

:135(

تا يك قرن پيش مورد توجه عموم اين سوابق اصطلاح سبك وسبك شناسيي با همه

و  و تشكيل محافل و از يك قرن پيش به بعد با تتبع در شعر شاعران گذشته قرار نگرفته بود

و انتقاد در اين زمينه پرداختند و. انجمن هاي ادبي به بحث و بحث تمام اين اصطلاحات

و هرگز بحث سبك نثر در ميان نبود ي شعر بود ادبي دانشكده در انجمن. بررسي درباره

و سبك دوره هاي مختلف به ميان آمد .صحبت از سبك شناسي نثر

 سبك شخصي يا فردي

ممكن است به شاعر يا نويسنده اي برخورد) سبك دوره(آثار يك دورهي ضمن مطالعه

در اين گونه. كنيم كه آثار او نسبت به هم عصران خود يعني آثار ديگر آن دوره متمايز باشد

و ادبي عصر، مختصات آثار و زباني  معمولاً علاوه بر آن مختصات كلي مشترك فكري

و در ي خاصي است ويژه اي هم به چشم مي خورد كه فقط مربوط به شاعر يا نويسنده

، شاعريدر چنين حال. نهايت آن اثر ادبي را از هراثر ادبي ديگري مشخص مي كند مي گوييم

در. را دارد يا سبك شخصي دارد يا نويسنده اي سبك خاص خود معناي حقيقي سبك،

،حقيقت همين سبك شخصي است كه همچون رنگ در تمام زواياي تار وپود آثار يك هنرمند

م)74: همان.(منتشر است وؤاين همان چيزي است كه نتيجه نگرش خاص لف آن اثر است

ا و عدول از هنجارهاي عادي زبان استنهمچنين حاصل .حراف
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و هيجان هايي و انقلابات ي شاعر يا نويسنده اين نوع سبك حاصل چگونگي روحيه

و فكر او جريان داشته است اين عوامل، طرز فكر. است كه هنگام خلق يك اثر ادبي در ذهن

و تدوين يك اثر به كار مي بندد، ترسيم مي كند .و هنري را كه شاعر يا نويسنده در تنظيم

در در چنين حالي است كه يك اثر ادبي در حالي كه در موازات آثار ديگر هم عصر خود

. حركت است، ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد

و ارتباط آن ها با يكديگر را مي توان و سبك شخصي يا فردي در مجموع سبك دوره

و سبك دوره به شاهراهي ماننده است كه از آغاز تا انجام ويژگ: چنين تبيين كرد ي ها

ي خاص خود را دارد و ناهمواري ها و گستردگي ها و نشيب ها در. خصايصي چون فراز و

و اين راه اشخاصي در حركت هستند كه با وجود اين كه ناچار اند خود را با ويژگي ها

و عقايددرخصايص موجود  و سازگار سازند؛ در عين حال افكار طول مسير هماهنگ

و هنر فردي اشخاص است كه آن ها را ملزم مي كند شخصي خود را نيز دارند  و اين سليقه

و اين همان سبك شخصي است و مسير را طي كنند .چگونه در اين شاهراه قدم بردارند

 كلام

و كلمات كه براي بيان مقصودي كلام يا سخن يا گفتار، آهنگي است مركب از حروف

و كلام باشدهان عامل ارتباط بين انسانشايد مهمتري)3: 1377همايي،.(گفته مي شود .، زبان

و گفتاري زبان است كه. البته كلام در اين جا مرادف زبان نيست، كلام نمودآوايي هم چنان

.زبان ممكن است به شكل نوشتار نمود پيدا كند
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و نوشتاري انسان ها داراي يك درجه از ارزشي اما بايد دانست همه و ارتباطات كلامي

ي. تأثيرگذاري نيست تأثيرگذاري بيشتري برخوردارندو بعضي بعضي از آن ها از درجه

و اعتبار دسته. تأثيرگذاري كمتري دارند آني اين جا است كه اهميت سخن يا كلام اول كه به

و معمولي بازشناخته مي شود ادبي .مي گويند، از كلام عادي

و نثر:سخن بر دو قسم است  نظم

 نظم

و در و در رشته كشيدن دانه هاي مرواريد است نظم در لغت به معني به هم پيوستن

و قافيه باشد : 1377همايي،.(مرادف آن را شعر نيز گويند. اصطلاح،سخني است كه داراي وزن

ي شعر)5 و هر نظمي نيز از مقوله البته شعر به معني خاص كلمه ممكن است منظوم نباشد

و مفاهيم خاص خود را دارد كه در بيشتر مواقع با ويژگي هاي شعر. به حساب نيايد معاني

و مفاهيم شعري نباشد. لفظي كلام منظوم بيان مي گردد در اين صورت اگر نظم حاوي معاني

ي ابن مالك در قواعد زبان الفيهبه عنوان نمونه. نمي توان عنوان شعر بر آن اطلاق نمود

و و نمي توان عنوان شعر ابو نصر بياننصاب الصعربي ي نظم هستند فراهي در لغت از مقوله

،.(برآن ها اطلاق نمود )31: 1386خطيبي

و منطقيان نيز گرچه معتقدند كه شعر ادبا اكثر و مقفيّ گفته اند ، شعر را سخني موزون

و لازم دا . نسته اندسخني خيال انگيز است، اما وجود وزن يا وزن وقافيه را براي شعر ضروري



7

حتي خواجه نصير الدين طوسي وزن را به دليل خيال انگيز بودن از فصول ذاتي شعر مي

)587: 1375خواجه نصير الدين طوسي،.(شمارد

ي اخير، اشعار بي و تنها در سده ي مردم موزون بوده و در نزد همه اصولاً شعر هميشه

و افسون اشعار اشعار بي وزن گرچه خيال. وزن هم گفته شده است انگيز باشند، اما شور

و آن را شور انگيز مي سازد. موزون را ندارند . وزن به شعر زيبايي سحرانگيزي مي بخشد

و قافيه به عنصر .بودن نيز نيازمند است خيال انگيزبنابراين شعر علاوه بر وزن

 نثر

ا و در اصطلاح سخني و پراكندن و نثر در لغت به معني پراكندگي ست كه مقيد به وزن

و)3: 1377همايي،(.قافيه نباشد و روشني بيان مي شود و مفاهيم در آن به وضوح  معاني

و موازين دستوري در آن جمله ها را به يكديگر پيوند وظيفه ي لفظ در آن بيان معني است

.مي دهد

و مت و متقارن تقسيم نثر كلامي است كه اجزاي آن مانند نظم به قطعات متساوي وازن

و تركيب مي گردد و قواعد زبان، تلفيق و اقتضاي معني و. نمي شود، بلكه تنها با مراعات

ي معنويي است كه قطعات كلام را به يكديگر مي پيوندد البته)43-29: 1386خطيبي،.(رابطه

و شعر را مقيد بودن يا نبودن به وزن وقافيه در نظم، تنها فصل مميز نظم ونثر مي توان د باشد

ي نظم. دربر نمي گيرد و نثر وجود دارد، محدود بودن دايره تفاوتي كه از نظر وزن بين نظم

و وسعت بيشتري نسبت به نظم دارد به قيود خاص خود است؛ در حالي كه نثر همين. آزادي

ا و تعبيرات خاصي در نظم ايجاد مي كند كه آن را و تركيبات ز نثر محدوديت است كه الفاظ
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و بيان احساسات از هر نوع كه باشد؛ زبان. متمايز مي سازد در موضوعات مربوط به عواطف

و مناسب تر است وحد فاصل بين اين  و علمي زبان نثر رساتر و در معاني عقلي و نظم شعر

و خبري است كه ضوابط هر دو نوع كلام در آن يكسان به كار مي  دو، معاني نقلي

)42-35صص: 1386خطيبي،.(رود

ي نثر در زبان فارسي  تاريخچه

و. تاريخ نثر مكتوب در ايران پيش از اسلام، به زماني بسيار قديم مي رسد رواج علوم

و  و روايات از زبان يوناني و قصص و فلسفي و ترجمه بسياري از آثار علمي فنون مختلف

ي آن بعد از اسلا م از اين زبان به زبان عربي هندي به زبان پهلوي ساساني كه قسمت عمده

و نيز آثاري كه از ادوار پيش باقي مانده است؛ اين نكته را ثابت مي كند كه نثر در ترجمه شده

)73:همان.(ايران پيش از اسلام مراحل مختلفي از تطوّر را پيموده است

و پيش از اسلام آغ ي جاهليت و توجه به لفظ در برابر معني در ادب عرب از دوره از شد

پس از نزول قرآن كريم، اين كلام الهي الهام بخش. لفظ، ركن اصلي كلام به شمار مي رفت

و فنونؤم و ديگر علوم و معارف و بلاغت وكلام و تدوين علوم ادبي و ابتكار لفان در ابداع

و تأليف. شد ، آثار خود را با برداشت از موازين قرآني تنظيم محققان در رشته هاي مختلف

و اعتبار خود را نگاه داشت همان.(مي كردند؛از اين رو لفظ در برابر معني هم چنان ارزش

از تكامل رسيد كه در طرازاي در قرون اوليه پس از اسلام بلاغت ايراني به چنان درجه)94:

و مقايسه با آن واقع شد )86:همان.(با بلاغت عربي قابل تطبيق
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:ه تقسيم مي شودتاريخ نثر فارسي به دو بخش عمد

از.1 نثر روايي شاعرانه كه مستقيماً با شعر مرتبط است؛ يعني عبارات زيبا به كار مي رود،

و ترتيب هم آراسته است و حتي با سجع .فنون بلاغت بهره مند است

و منحصراً به موضوع.2 و فني كه به طور كلي از صنايع لفظي اعراض مي كند  نثر علمي

و به روشني بيان مي كند مي پردازد وآن مختار . را با وضوح

با اين همه حد فاصل ميان اين دو نثر را مي توان به طور بارز ومشخص تعيين نمود؛ زيرا

تمام مردم مشرق زمين تمايل دارند كه خشك ترين موضوعات را تا حدي به شكل عبارت 

و. پردازي تقرير كنند نثر علمي تأليفات تاريخي جاي دارند كه اما بايد گفت در مرز نثر شاعرانه

و برخي. تعداد آن ها بسيار زياد است بعضي از اين كتاب ها به متكلف ترين شيوه نگاشته شده

و خشك است )214-213صص: 1373ترابي،.(كوتاه

 دوره هاي مختلف نثر فارسي

تفاوت هاي آشكاري اين تقسيم بندي از لحاظ. نثر فارسي را به چهار دوره تقسيم كرده اند

ي. است كه در سبك نثر هر دوره وجود دارد اين تفاوت ها سبك هر دوره را نسبت به دوره

و پس از خود متمايز كرده است .پيش

ي نخست آن: دوره و مبدأ واقعي اين دوره از آغاز تشكيل دولت هاي مستقل ايراني است

نوح به دست ما رسيده است، كه زمان زماني است كه اولين كتاب نثر فارسي تأليف آن زمان
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او بن منصور ساماني و تا اواخر قرن پنجمايعني ي اول قرن چهارم هجري مي باشد خر نيمه

.طول مي كشد

ي دوم به: دوره و و دمنه يعني اواسط قرن ششم هجري آغاز مي شود اين دوره از طلوع كليله

و مبدل  اين دوره تا قرن. به شيوه نثر فني مي گرددزودي تغييرهاي عمده در آن سبك راه يافته

و آشكاري را نشان مي دهد و تطور منظم و تكامل و هشتم پيش مي رود و در آن واحد.هفتم

و فني.دو سبك در عرض هم رشد مي كند و ديگري نثر مسجع . يكي نثر مرسل

و تصنع است: دوره سوم و عصر تكلفّ و قافيه ي در اين. اين دوره، دوره سجع دوره مثل دوره

و مطبوع هر دو در عرض هم موجودند و مصنوع با نثر ساده اما غلبه با نثر. پيشين نثر مسجع

و مسجع است و. متكلفانه و هند وتركستان اين سبك از قرن ششم تا قرن سيزدهم در ايران

و رايج بوده است .عثماني داير

ي چهارم ابتداي اين دوره، قرن دوازدهم هجري. اين دوره زمان بازگشت ادبي است: دوره

و قوت گرفتن آن از اواخر اين قرن است در. است در اين دوره است كه سبك هاي مختلف

و نوشتن نثر به فارسي سره و لغات ساختگي فارسي پيدا مي شود در هند(نثر به وجود مي آيد

)315-309صص،1ج:1375بهار،.(معمول مي گردد)وايران

 فارسيطبقه بندي نثر

و شيوه . انشا به طور كلي به شش طبقه تقسيم مي شودي نثر فارسي از لحاظ سبك

ي ساماني.1  هجري)450-300(دوره


